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کاری نیست...
آری نیست...

آفتــاب چــادر گــرم و داغــش را انداختــه اســت روی 
. شــاق گــرم می خــورد بــه صــورت و بدن هــا  ســر شــهر
و گریه شــان را درمــی آورد، عــرق لباس هــا را خیــس 
کرده اســت. راننــدگان شیشــه ها را بــالا کشــیده اند و 
زیــر کولــر خنــک، بی اعتنــا در خیابــان بلنــد پرپیچ وخــم 
و  جســت وجوگر  نگــران،  چشــمانی  می راننــد. 
آماده به خدمــت امــا همــه چیــز را زیرنظــر دارنــد، تــا 
خودرویــی، نیــش ترمــز می زنــد، آنهــا ســریع نیم خیــز 
می شــوند بــرای دویــدن بــه ســمت آن. اینجــا یکــی از 
خیابان های غرب تهران است؛ جایی که کارگران فصلی، 
در زیــر ســایه درختانش، بــه دنبــال لقمه نانی بــه انتظار 

نشسته اند. 

 16 سال کار بی جیره و مواجب
ســه نفری تنــگ هــم نشســته اند، زیر ســایه درختــی که 
در وســط بلــوار قــرار دارد. بــه طرف شــان کــه می رویــم، 
چشم ریز می کنند و نیم خیز می شوند. فکر می کنند که 
برای ســفارش کار آمده ایم. از دغدغه ها و مشکات که 
می پرســیم، اما راست می ایســتند به صحبت کردن. هر 
سه شــان لهجه دارنــد؛ لهجه شــهرهای غربی کشــور را، 
کردی و لری. بزرگ ترین شــان 37ساله اســت و 16سالی 
می شــود که به عنوان کارگر کار می کند. هــم دیوارچینی 
و هم نقاشــی می داند و ســال ها کارش این بوده اســت 
کــه در ســاختمان ها آجــر روی آجــر بگــذارد و دیوارهــا را 
رنگ کند. اما این همه عرق جبینی که او ریخته، هیچ جا 
ثبــت نشــده،زیرا هیــچ ســابقه ای در پرونــده بیمــه  اش 
نیســت. او می گویــد: »هیــچ بیمــه ای نــدارم. نــه ایــن که 
نخواســتم خــودم را بیمــه کنــم، نــه... مدت هاســت کــه 
دنبال بیمه کردن هستم، شــرکت های بیمه ای سخت 
و با شــرایط خاص مــرا بیمــه می کننــد.« و از درخواســت 
مــدارک پزشــکی و بعــد شــرایط ســفت و ســخت بیمــه 
شــدن می گوید، کارهایی کــه البته او دنبالــش بوده، اما 
برایــش نتیجه بخــش نبــوده اســت. می گویــد حتــی در 
روزهای کرونایی به دنبال بیمه بیکاری هم رفته اســت، 
این اقــدام هــم نتیجه ای نداشــته اســت. حالا بــا وجود 
مشــکات تنفســی بایــد بســوزد و بســازد و در شــرایط 

سخت کار کند.

 بیمه نداشتن اما تنها مشکل این کهنه کارگر نیست. 
ســال گذشــته همیــن موقع هــا در روزهایــی کــه کرونــا 
وجود نداشــت، او هر روز ســرکار بود، اما از پا قدم شوم 
ویــروس کرونــا امــروز رودخانه روزی اش خشــک شــده 
اســت و دو، ســه روز یــک بــار بــرای او کار پیدا می شــود. 
حــالا او بــه جــز تخصصــش، یعنــی کارگــری ســاختمان 
حاضر اســت باربری هــم بکند. بــرای همه اینهــا او روزی 
100 تــا 150 هزار تومــان دریافت می کند. حقوقــی که البته 
700 هــزار تومــان آن هم بــه جیــب صاحبخانه مــی رود تا 
درنهایــت پــول بخــور و نمیــری بــرای او و خانــواده چهار 
نفره اش باقی بمانــد. حرفش که به اینجا می رســد، یک 
پــژو 206 ترمــز می کنــد و دســت تــکان می دهــد. او و دو 
کارگر دیگر به طرف خــودرو می روند، بعــد از چند دقیقه 
، پیــروز میــدان، ســوار خــودرو  امــا کارگرهــای جوان تــر

می شــوند و می رونــد و مــرد کُــرد، دســت از پــا درازتــر در 
سایه درخت به انتظار مشتری می نشیند.

 6 ماه کار می کنیم، یک سال می خوریم
می گویــد 34 بهــار از زندگــی اش می گــذرد، امــا خیلــی 
پیرتــر از اینها به نظر می رســد. دندان هایــش همه زرد و 
خرابنــد. پیشــانی و گونه اش پــر از چین و چروک اســت 
و موهایــش یکــی در میــان ســفید و مشــکی اســت. 
19 ســال اســت کــه بــه عنــوان کارگــر فصلــی کار می کند. 
می گویــد روزهــای تابســتان و بهــار کار می کنــد و پــول 
جمع می کند تــا در روزهای ســرد پاییز و زمســتان روزگار 
بگذراند؛ اتفاقی که البته امســال بــرای او نخواهد افتاد. 
او می گویــد: »ســه مــاه از ســال می گــذرد و امســال هیچ 
پولــی بــرای پاییــز و زمســتان جمــع نکــرده ام.« قــرض 

گرفتــن شــاید تنهــا راه برای زنــده ماندن باشــد. نــه این 
کــه بــه دنبــال کاری هــم نگشــته باشــد، تمــام 19 ســال 
را بــه دنبــال کار بــوده و حتــی در فصل هایــی از ســال به 
عنوان کارگر به اســتخدام شــرکت ها درآمده اســت، اما 
از این روند کار کردن راضی نیســت.می گوید شــرکت ها 
کمیســیون زیــادی دریافت می کننــد و حق الزحمــه او را 
بــه یغمــا می برنــد، همین شــده که دوســت نــدارد برای 
شــرکت ها کار کنــد. در روزهایــی کــه شــرایط اقتصــادی 
همــه خــراب اســت، کاری بــرای او هــم وجــود نــدارد. او 
کارگر باربر است و در شرایطی که بسیاری از مستاجران 
قرارداد خانــه استیجاری شــان را تمدید کرده انــد، نیازی 
هم به استخدام باربر نمی بینند. در این روزهای سخت 
کاری، شــاید هفته ای یکی دو بار شــانس در خانه اش را 

بزند و کاری به او پیشنهاد شود. 

 روزگار آدم های خسته
در طول بلوار بلند، گلــه به گله به انتظار  نشســته اند. یک 
نیــش ترمــز مســاوی اســت بــا راه افتــادن بــه ســمت 
اتومبیــل. خــودرو کــه دوبــاره حرکــت می کنــد، می دوند به 
دنبالش، آه کشــدار و پرحسرت شــان را هم بدرقه خودرو 
می  کنند. برخی کارگرها، استانبولی گچی، کلنگ و حتی متر 
هم با خودشــان دارند. وسایل کارشــان را هم گذاشته اند 
کنار دست شان. تراکم در این نقطه از بلوار بیشتر است. 
از کارگــر 18 ســاله تــا پیرمــرد 65 ســاله متقاضــی کارنــد. 
کارگرهایی که حتی با دست و پای آســیب دیده یا آویزان از 
گردنشــان دنبال یــک لقمه نان انــد. عمو رحیــم صدایش 
می  کنند. مرد تمام موهایش سفید است و رنگ و رویش 
هم زرد و بی حال. هر از چندگاهی ســرفه خشــکی می کند. 
جای چند دندان درون دهانش خالی اســت. با نفســی که 
گاهی می آیــد و گاهــی نمی آیــد، خس خس کنــان می گوید:  
»50 مــاه ســابقه جبهــه دارم، جانبــاز 30 درصــد هســتم و 
مشــکل ریوی هــم دارم. آخــر عمری امــا ببیــن کارم به کجا 
کشیده شــده اســت؟« حرف عمو رحیم که تمام می شود، 
کارگرهــا چیــزی  از  ع می شــود؛ هرکــدام  همهمــه شــرو
می گویــد. یکی شــان 27 ســاله و فوق دیپلــم بــرق دارد و 
پــروژه  بــزرگ  گودال هــای  از  یکــی  تــوی  پیــش،  هفتــه 
ســاختمانی روبــه روی بلــوار افتــاده اســت. راه که مــی رود، 
می لنگد. آن یکی، آســتین بلوز لکه لکه اش را بالا می زند و 
ســاعدی که پیچ خــورده را نشــان می دهد. مرد میانســالی 
می کنــد.  رونمایــی  شــده اش  کــج  انگشــت  از  هــم 
آسیب هایی که همگی در زمان کار اتفاق افتاده و البته به 
خاطر بیمه نداشــتن، نه خودشــان و نه صاحب کارشــان، 
به فکر دوا و درمان نبوده اند. مرد جوانی عصبانی با لهجه 
، نحیــف و خمیده  و آفتاب ســوخته ای را  ترکــی، پیرمرد لاغر
نشــان می  دهد و می گوید: »عمو نبی، امروز یک ســاعت و 
نیم از انتهای شــماره دو، پیاده آمده اینجا... می دانی چرا؟ 
خــودرو  کرایــه  بــرای  پولــی  و  نکــرده  کار  دیــروز   چــون 

نداشته است.«

یزنقــش اســت،   پســرک شــاید 15 ســال هــم نداشته باشــد. ر

لیلاشوقی

جامعه

دوره  جوش هــای  آفتاب ســوخته اند.  و  قــوی  امــا  دســتانش 
نوجوانــی، در لابــه لای چین وچروک هــای صورتــش گم شــده اند. 
مهــر »کارگــر فصلــی« روی پیشــانی اش خورده اســت. شــغلی که 
مثل باتلاق می ماند، پایش را که گذاشته درونش، ذره ذره، آرام و 
نامحســوس، این شــغل او را کشــیده اســت  به ســمت خــود. به 
خود کــه بیاید، مانند همکارانش می شــود، پیرتر از ســن خود، با 
موهایــی کــه همــه ســفید شــده اند و دســت وپایی کــه کج وکوله 
شــده و آســیب دیده اند. آینده اش را هر روز جلوی چشــمش می بیند، در دویدن به طرف 
ماشــینی، بــرای این کــه کاری را زودتــر به چنگ بیــاورد، جــدال بــر ســر لقمــه نانــی. در ســن 

ع کرده اند، در اوج، اما این جوانان  یبا همه کارگران از آن شــرو نوجوانی اســت، ســنی که تقر
زود فرسوده می شوند. این داستان تکراری همه کارگران فصلی است. 

کســانی که اغلب شــان از شــهرهای دور و نزدیک، پایشــان بــه پایتخت باز شده اســت و به 
امید ســاختن یک زندگــی رویایی بــرای خود، تــرک دیار کــرده ، اما در باتــلاق گیــر افتاده اند. 
باتلاقی که نه برایشــان نــان دارد و نــه آب؛ نه اســتراحت، نه بیمــه و نه پس انداز آخر ســال. 
لودگی هوا و  ع بیمــاری، بــه آ شــغلی که میزان درآمــد آن بــه وضعیــت آب وهوایــی، به شــیو
حتی به جیب مردم بســتگی دارد. کارگــران فصلی ایرانی، ایــن روزها، از آنجا رانــده و از اینجا 
مانده، شــده اند به خاطر ویــروس کرونــا کار برایشــان نیســت و در محاصره کارگــران اتباع 
بیگانه، کاری به آنها نمی رســد. پای حرف شــان که بنشــینید رنج شــان، مثنوی هفتاد من 

کاغذ است.

یع  بی عدالتی در توز
سهام عدالت

آن زمان که قرار شد، سهام عدالت به 
شــورای  مجلــس  شــود،  داده  مــردم 
اســامی تصویب کرده بود که این سهام 
به دهک پایین جامعــه، افرادی که تحت 
پوشــش کمیته امدادند و کارگران تعلق 
گیــرد. امــا ســهامی کــه قــرار بــود بــا نــام 
عدالــت، اجراکننــده عدالــت در جامعــه 
باشــد، خود به بی عدالتی دامن زد. امروز 
کــدام کارگر، ســهام عدالــت دارد؟ قانونی 
کــه قــرار بــود اجرایــی شــود، امــا در اوج 
بی عدالتــی بــه شــکل دیگــری اجرا شــد. 
کارگران انتظار دارند این سهام، به اقشار 
ضعیــف جامعــه تخصیــص داده شــود. 

دولتمردان باید در این مورد کاری کنند.
یکــی از تبعاتــی کــه ویــروس کرونــا بــرای 
کارگران داشته، بیکاری بوده است. برای 
این مهــم، دولت و شــرکت های بیمه ای 
کارهایــی انجــام داده انــد. کارهایــی کــه 
شــاید برای همه جامعه کارگری مناسب 
نباشــد. از جمله این که قرار شد سازمان 
تامیــن اجتماعی، به کارگرانی کــه در زمان 
کرونــا بیــکار شــده اند، حقــوق بیــکاری 
بدهد؛ این قانون اما همه جامعه کارگری 
را شــامل نمی شــود. کســانی کــه حــق 
بیمه ای پرداخــت نکرده انــد، نمی توانند 
از این قانون اســتفاده کننــد. این قانون 
بــرای کســانی کــه حــق بیمــه 27 درصدی 
هــم پرداخــت می کننــد، اجــرا نمی شــود، 
چراکه 3 درصد این حق بیمه  ، مخصوص 
حقوق بیکاری است. کارگرانی می توانند 
از حقــوق بیــکاری اســتفاده کننــد کــه 
حــق بیمــه 30 درصــد پرداخــت کرده انــد. 
اتفاقی کــه برای جامعــه کارگــری، زیاد هم 
خوشــایند نبود، زیــرا بســیاری از کارگران 
حــق بیمــه 27 درصــدی پرداخــت کــرده 
بودنــد و در شــرایطی کــه بیــکاری اجباری 
نتوانســتند  بــود،  آمــده  سراغشــان 
از ایــن حقــوق بیــکاری اســتفاده کننــد. 
البته بخشــی از تدابیر اندیشــیده شــده 
بــه  کرونــا  ویــروس  صدمــات  دربــاره 
جامعه کارگــری، وام یک میلیــون تومانی 
بــود. هــر کســی می توانســت از وام یــک 
میلیونی که دولت برای اقشــار کم درآمد 
جامعه درنظــر گرفته بود، اســتفاده کند؛ 
موضوعــی کــه البتــه در هالــه ای از ابهــام 
اســت. کســی کــه بیــکار اســت و درآمــد 
ندارد، چطور می تواند اقســاط وام خود را 
بپــردازد؟ در این زمینه دولــت و مجلس 
شــورای اســامی حتمــا بایــد کاری انجــام 
دهند. شــاید بتــوان بــا تهیه بســته های 
حمایتی ویژه اقشــار کم درآمد، مرهمی بر 

درد جامعه کارگری گذاشت. 
یکی دیگر از مسائل مهم جامعه کارگری، 
عملکرد نامناســب شــرکت هایی است 
کــه کارگــران را بــه کســب وکارها معرفــی 
می کننــد؛ شــرکت هایی که شــاید عنوان 
دلال یــا واســطه بهتریــن کلمــه بــرای 
و  باشــد  عملکردشــان  نــوع  توصیــف 
ایــن روزهــا از مظلومیت جامعــه کارگری 

سوءاستفاده می کنند. 
بنابرایــن بهتــر اســت مجلــس دربــاره 
، وجــود و زندگــی ایــن شــرکت ها  ظهــور
اقداماتــی موثــر انجــام دهــد. مجلــس 
جدید، بــا نــام عدالت و بــا شــعار انقابی 
بــودن، کار خــود را شــروع کــرده، وقت آن 
است این شعار را به مرحله اجرا درآورد و 
و  ســر  کارگــری  جامعــه  مشــکات  بــه 
از  بســیاری  چراکــه  دهــد،  ســامانی 
مشکات این قشــر نادیده گرفته شده، 
بــه دولــت بازمی گــردد و می توان بــا وضع 
را  مشــکات  ایــن  مناســب   قوانیــن 

رفع کرد. 

حق با 
شماست 
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ین # پمپ- بنز
کاویان از اصفهان:

 چرا در پمپ های بنزین ، سوختگیری 
خودروهــا، کمــاکان توســط راننده هــا 
انجــام می شــود و اپراتورها فقــط وجه 
لطفــا  می کننــد؟  دریافــت  را  بنزیــن 

پیگیری کنید.

# اتوبوس- تندرو
مشکینی از تهران:

 به علت فاصله زمانی زیاد بین حرکت 
اتوبوس های تنــدروی خــط 3، به ویژه 
در صبح هــا، ایــن اتوبوس هــا بســیار 
شــلوغ شــده و به علت تجمــع، باعث 
افزایش شیوع بیماری کرونا می شود.

 تاکسی-  تجریش
شهروندی از تهران:

 از راننــدگان تاکســی خــط پــارک وی و 
تجریــش بابــت رعایــت فاصله گــذاری 
اجتماعــی و انجــام تمامــی قوانیــن و 
دســتورالعمل های بهداشــتی کمــال 

تشکر و قدردانی را دارم.

# سهام- عدالت
فرجی از قم:

 از 12 خرداد که 30درصد سهام عدالت 
خود را برای فروش گذاشته ام تاکنون 
هیــچ مبلغــی به حســابم واریز نشــده 
اســت. چــرا؟ ایــن درحالــی اســت کــه 
دولــت اعــام کرده اســت کــه حداکثــر 
ظــرف یــک هفتــه مبلــغ مــورد نظــر به 

حساب شهروندان واریز می شود. 

# بورس- کارگزاری
بینا از تهران:

مرکــزی  هســته  مکــرر  قطعی هــای   
بــورس و کارگــزاری، خســارات فراوانــی 
را بــه ســرمایه گذاران وارد کرده اســت. 
چه کســی پاســخگوی این ضرر و زیان 

است؟

روز  در  پـــیـــامـــی  ج  در ــی  ــ پ در 
خ 1399/03/08  پنجشنبه مــور
بــا عــنــوان »انــشــعــاب دزدی« 
ــی شــــهــــرداری  ــ ــوم ــ ــم ــ ــط ع ــ رواب
ــر تــــهــــران بــا  ــهـ ــه 4 شـ ــق ــط ــن م
ــرد:  ارســــــال نـــمـــابـــری اعـــــام کـ
ع سد معبر وانت بارها  موضو
یــکــی از مــشــکــاتــی اســـت که 
ــرداری تــهــران هـــمـــواره با  ــهـ شـ
ــت و بــه دلــیــل  ــ ــه روسـ ــ آن روبـ
ــای لازم جهت  ــ ــزارهـ ــ ــبـــود ابـ نـ
ــا، ایــن  ــهـ ــع آوری کـــامـــل آنـ ــمــ جــ
پابرجاست.  کماکان  معضل 
بـــا ایــــن حــــال ســـامـــانـــدهـــی و 
جــمــع آوری مستمر این گونه 
ــای شـــغـــلـــی در  ــ ــت ه ــ ــم ــ ــزاح ــ م
ــویــت شــهــرداری منطقه 4  اول
قرار گرفته و به صورت مستمر 
اجـــرا مــی شــود و درصــورتــی کــه 
شهروند محترم محل خاصی 
را مدنظر دارند اعام نمایند تا 
اقدامات لازم در این خصوص 

صورت گیرد.

جوابیه

هزینه کرونا، هزینه زندگی

 کســـــــب و کارشـــــــان به هم ریخته اســـــــت، این را نه ما، که 
خودشـــــــان می گویند. ویروس کرونا شـــــــاید کمـــــــر به قتل 
بســـــــیاری از کســـــــب و کارها بسته باشـــــــد، اما این کارگران 
هســـــــتند که بیش از همه، زیر بار ســـــــنگین این ویروس 
، قدرت نفس کشـــــــیدن هم ندارند. شـــــــاید به ظاهر  تاج دار
یکی از مشـــــــکاتی که ویروس برایشان داشـــــــته ، کاهش 
ســـــــفارش کار باشـــــــد یا کسب شـــــــان از رونق افتاده است 
اما این بیماری تاثیراتی وســـــــیع تر بر آنها گذاشته اســـــــت. 
یکی از کارگران، می گوید:»ســـــــخت اســـــــت، به خانه کسی 
بروی کـــــــه نمی دانی او خود ناقل اســـــــت یا نـــــــه« و توضیح 
می دهد که یکی از همکارانش، برای کار وارد خانه ای شـــــــد و 

بعد، سرفه، تب و بدن درد ســـــــراغش آمد و حالا 20 روز است در بســـــــتر بیماری، بدون بیمه افتاده است. 
کارگر میانسالی که 16 سال ســـــــابقه کار دارد، می گوید:  »صاحبکاری که من را به خدمت می گیرد، ماسک، 
دستکش و مواد ضدعفونی کننده در اختیارم نمی گذارد، من خودم همه اینها را تامین می کنم.« کار کردن 
با ماسک برای او سخت است، اما از ترس جانش، چاره دیگری ندارد. این کارگر توضیح می دهد که با ورود 
 کرونا، کمبود کار از یک طرف و تامین ماســـــــک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش هم به هزینه ها اضافه 

شده است. 
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